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 راهکارهای دست‌یابی به هویت ملی 
در اندیشۀ شهید مزاری


غلام سخی حلیمی بلخابی  

در آمد
بعـد از اشـغال نظامـی افغانسـتان در 6جدی 1358ه.ش. توسـط 
اتحاد جماهیر شوروی سابق؛ مردم قهرمان و مسلمان افغانستان 
متحـد و یـک پارچـه و در یـک اقـدام هماهنگ و شـجاعانه، علیه 
روس‌هـا  دست‌نشـاندۀ  و  کمونیسـتی  حکومـت  و  یـن  متجاوز
کشـور، دسـت بـه قیـام و مبـارزات مسـلحانه زدنـد. در آن  در ایـن 
کافـی  افغانسـتان اسـلحه و تسـلیحات نظامـی  ایـام مجاهدیـن 
بـا  جنـگ  بـه  خداونـد  بـه  تـوکل  بـا  و  خالـی  دسـت  و  نداشـتند 
مسلسـل و ارتـش تـا دنـدان مسـلح اتحـاد جماهیـر شـوری رفتنـد؛ 
کم  یـن حا ولکـن صفـا و صمیمیـت و خلـوص نیـت در بیـن مبارز
بـود و بـه مسـائل قومـی، نـژادی، قبیلـه‌ای و... توجهـی نمی‌شـد و 
در واقـع شناسـنامۀ هـر افغانسـتانی جهـاد و مبـارزه بـود و همیـن 
مقـدار کـه می‌دانسـت تـو مجاهدی دیگر همه چیـز برایش حل بود 

و احسـاس آرامـش و خـودی می‌کـرد. 
یربنای اصلـی جهاد  یـه، ز بـدون شـک ایمـان بـه خـدا و وحـدت رو
رهایـی بخـش مـردم افغانسـتان را تشـکیل مـی‌داد و مردم بـا اتکا به 

ایـن دو امـر و بـرای تحقـق نظـام اسالمی در افغانسـتان، شـهدای 
یـادی را تقدیـم کردنـد و از جـان و مال‌شـان گذشـتند. ز

در آن شـرایط کـه کشـور مـا مـورد تجـاوز ارتـش سـرخ قـرار گرفتـه بـود 
کـم بـر فضای جامعه، اسالمی، دینی و ملی بود.  و ارزش‌هـای حا
کشـور مـا را تهدیـد می‌کـرد و ابرقـدرت شـرق بـا  چـون خطـر بزرگـی 
تمام توان نظامی و سالح‌های پیشـرفته و مدرن آن روز، کشـور ما 
را اشـغال کـرده بـود و می‌خواسـت با ایجاد تغییـرات در جغرافیای 
امـا  بمانـد؛  کشـور  ایـن  در  همیشـه  بـرای  افغانسـتان،  سیاسـی 
یـن  چهـارده سـال مقاومـت مسـلحانۀ مجاهدیـن علیـه متجاوز
یـن بـه تحلیـل رفـت و  ادامـه پیداکـرد و در ایـن مـدت تـوان متجاوز
ابهت و افسانۀ شکست‌ناپذیری ارتش سرخ به دست مجاهدین 
شکسـتانده شـد و سـرانجام ارتش سـرخ بعد از 9 سـال اشغالگری 

و در 1367ه.ش. مجبـور بـه خـروج از افغانسـتان شـد.
بـا خـروج ارتـش سـرخ از افغانسـتان کـه همـراه بـا افق‌هـای روشـنی 
از پیـروزی مجاهدیـن علیـه حکومت دست‌نشـانده دکتر نجیب 
داخلـی  اختلافـات  و  تنـش  دچـار  مقاومـت  نهضـت  بـود،  الله 
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کشـور، جهـاد و  یـرا در زمـان حضـور ارتـش سـرخ در ایـن  گردیـد؛ ز
مبـارزه ذهـن همـه مجاهدیـن را بـه خـود مشـغول کـرده بـود و کمتـر 
بـه نحـوۀ تشـکیل حکومت در این کشـور فکر می‌کردنـد؛ اما خروج 
حـس  و  گذاشـت  مجاهدیـن  روی  منفـی  تأثیـری  سـرخ  ارتـش 
قدرت‌طلبـی و روحیـۀ انحصارگرایـی و... جوانـه کشـید و موجـب 
گروه‌هـای مجاهدیـن و بـه  فاصلـۀ مجاهدیـن از هـم دیگـر شـد. 
کسـتان بودنـد تنها خـود را  خصـوص آن‌هایـی کـه مقیـم پیشـاور پا
ذی‌حق در قضیۀ افغانسـتان می‌دانسـتند و به زعامت سیاسـی و 
اقتـدار خـود می‌اندیشـند. ایـن مسـئله سـبب شـد کـه اختلافـات 
روز بـه روز اوج بگیـرد و تنـش در سـطح بـالای مقاومـت و در بیـن 

مجاهدیـن شـعله‌ور شـود.

آغاز جنگ‌های داخلی و انحصارگرایی 
از  یـا منازعـه برسـر تصاحـب قـدرت یکـی  جنگ‌هـای داخلـی و 
یخ معاصر افغانسـتان به شـمار می‌آید. در  ننگین‌ترین فصل از تار
یخ کشـور که بعد از خروج ارتش سـرخ از افغانسـتان  این برهه از تار
و سـقوط دولـت دکتـر نجیـب‌الله اتفاق افتاد، تعصـب و نژادگرایی 
کشـور و بـه خصـوص هزاره‌هـا، چهـرۀ واقعـی  بـا نفـی برخـی اقـوام 

خـود را بـه نمایـش می‌گـذارد.  
البتـه وجـود برخـی تنش‌هـا و ناملائمـات در هـر انقالب همگانی 
و عمومـی کـه از رهبریـت قابـل قبـول و واحـدی برخوردار نیسـت، 
ر از انتظار هم نمی‌باشـد. متأسـفانه  طبیعـی بـه نظـر می‌رسـد و دو
ذات‌البینـی  منازعـات  رونـد  افغانسـتان  اسالمی  انقالب  در 
می‌شـد.  پیش‌بینـی  کـه  بـود  چیـزی  آن  از  دردناک‌تـر  بسـیار 
نجیـب‌الله،  دکتـر  دولـت  سـقوط  بـا  زمـان  هـم   1371 سـال  در 
کـرد. بـا ورود  کابـل اسـتقرار پیـدا  حکومـت موقـت مجاهدیـن در 
مجاهدیـن در کابـل دامنـۀ اختلافات گسـترش پیـدا کرد، روحیۀ 
کتمـان حقایـق و جنگ‌هـای  یاسـت‌طلبی منجـر بـه  قـدرت و ر
اسالم،  جهـاد؛  دوران  شـعارهای  گردیـد.  داخلـی  خانمان‌سـوز 
امنیـت و وحـدت ملـی بـه فراموشـی سـپرده شـد و در بیـن سـران 
کـه بـرای افغانسـتان  نهضـت مقاومـت کمتـر کسـی پیـدا می‌شـد 
گروه-هـای  بیـن  ایـن  در  بیندیشـد.  پارچـه  یـک  و  آزاد، مسـتقل 
یخ، مـورد بی‌توجهی  بی‌مهری  شـیعی و هزاره‌هـا مثـل گذشـتۀ تار
گروه‌های شـیعی که زمانی به عنوان نیروی محرکه،  گرفتند.  قرار 
موتـور جهـاد را بـه حرکـت در می‌آوردنـد و موجـب افتخـار دنیـا و 

پیشـاور نشـینان قـرار داشـتند و حـالا از قربانیـان اصلی تعصب و 
جهـل بـه شـمار می‌آمدنـد. 

بـه  ملـی  هویـت  اسالمی،  انقالب  یـخ  تار از  فصـل  ایـن  در 
فراموشـی سـپرده شـد و زمینه‌هـای دسـت‌یابی بـه یـک حکومـت 
گروه‌هـای متعصـب قومـی  فراگیـر ملـی از بیـن رفـت. بسـیاری از 
خاطـر  همیـن  بـه  و  بودنـد  خـود  انحصـاری  نظـام  احیـای  دنبـال 
از عرصـۀ  را  کـه دیگـران  فرافکنـی سـعی داشـتند  و  بـا جوسـازی 
سیاسـی و اجتماعـی افغانسـتان محـو کننـد؛ امـا در مقابـل بودنـد 
شـخصیت‌های ممتـازی هماننـد رهبـر شـهید اسـتاد عبدالعلـی 
مزاری که دنبال هویت‌سـازی ملی بود و می‌خواسـت افغانسـتان 
کنـد.  یـزی  ر پـی  تعصـب  و  جهـل  هرگونـه  از  عـاری  را  جدیـدی 
افغانسـتانی که دیگر وابسـتگی قومی، سـرزمینی، زبانی و... در آن 
جرم نباشد و افغانستانی که باید همه در یک واحد کل که مبین 
کن در کشـور اسـت گردهم آیند. هویت ملی تمام ملیت‌های سـا
کـور  کـه بـا تنـگ نظـری و تعصـب  شـهید مـزاری بـر ایـن بـاور بـود 
و  کـرد  عـوض  را  یـخ  تار واقعیت‌هـای  مسـیر  نمی‌تـوان  جاهلـی 
کـه  آن‌چـه  یـرا  ز داد؛  تغییـر  خـود  دلخـواه  بـه  را  ملتـی  سرنوشـت 
ملت‌هـا را می‌سـازد و هویـت جمعـی را شـکل می‌دهـد، فرهنـگ 
یخـی  تار سـترگ  رشـادت‌های  و  مشـترک  سرنوشـت  و  همگانـی 
کـه بال اسـتثناء همـه مـردم و اقـوام در آن سـهیم بوده‌انـد. اسـت 
مقابـل  در  کشـور،  یـخ  تار از  فصـل  ایـن  در  مـزاری  شـهید 
از  را  فراوانـی  رشـادت‌های  و  درخشـید  خـوب  یاده‌خواهی‌هـا  ز
ظلم‌سـتیزی  سـازش‌ناپذیری،  روحیـۀ  گذاشـت.  برجـای  خـود 
بـا  سـتیز  و  کابـل  غـرب  در  مـزاری  شـهید  مقاومت‌هـای  و 
کـه امـروز تـا حـدودی  کتمان‌کننـدگان هویـت ملـی، موجـب شـد 
مشـارکت سیاسـی مـردم مـا در ادارۀ کشـور لحـاظ شـود؛ امـا هنـوز 
هـم مشـکلات و دشـواری هـای فراونـی وجـود دارد کـه بایـد در یک 
پروسـۀ هویت‌سـازی ملـی و دولـت فراگیـر ملـی حـل شـود. در ایـن 
پروسـۀ ملـی، لازم اسـت بـه جـای قهرمان‌سـازی، بـه ثبـت واقعـی 
تعمیـق  جـای  بـه  و  یـم  بپرداز خـود  جامعـه  یخـی  تار یدادهـای  رو
و  فرهنگـی  اجتماعـی،  سیاسـی،  شـکاف‌های  بـه  بخشـیدن 
کن  ایجـاد جـوی بدبینـی و خصومـت بیـن اقـوام و ملیت‌هـای سـا
در کشـور؛ زمینـۀ همگرایـی و هویت‌سـازی ملـی و دولت‌سـازی را 

یـم. آور فراهـم 
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در ایـن بیـن توجـه بـه ایـن نکتـه لازم و ضـروری اسـت، تـا زمانـی که 
مـردم مـا بـه یـک هویـت ملـی نرسـند و احسـاس هویـت ملـی در 
آن‌هـا بـه وجود نیاید، بسـیاری از مشـکلات لاینحـل باقی خواهند 
کوتـاه مـدت برخـی مشـکلات مرتفـع  مانـد؛ ولـی امـکان دارد در 
کسـتر خواهد بود. بر این اسـاس،  یر خا شـود، و این همانند آتش ز
و  اجتماعـی  سیاسـی،  گرایـش  هـر  بـا  نژادهـا،  و  اقـوام  تمـام  بایـد 
گـرد آینـد و دیگرپذیـری را خـوی و خصلـت  کنـار هـم  مذهبـی در 
ملـی خـود قـرار دهنـد و بداننـد کـه بـا خلـق بحـران و ایجـاد تنـش و 
انحصارگرایـی نمی‌تـوان یـک هویـت ملـی پایـدار و همـه شـمول را 

بـه وجـود آورد.
بـه ثبـات، آرامـش،  کشـور مـا امـروزه بیـش از هـر زمـان دیگـر نیـاز 
همگرایـی ملـی و امنیـت همگانـی دارد و تحقـق ایـن امـر تنهـا بـا 
تشـکیل یـک دولـت مقتـدر و بـا پایه‌هـای وسـیع مردمـی و متکـی 
بـر هویـت ملـی امـکان پذیرخواهـد بـود. بـدون شـک بـا سیاسـت 
تـک‌روی، خـود محـوری و قدرت‌طلبـی، بحـران سـازی هویتـی 
ادامـه خواهـد داشـت و در چنیـن وضعیتـی هیـچ گـروه قومـی، ولو 
اکثریت هم داشته باشد از مشروعیت سیاسی برخوردار نخواهد 
کمیتـی قدرت غالب، یک تئوری  بـود. تئوری زندگی در سـایۀ حا
دولت‌سـازی،  »در  الا،  و  اسـت  درماندگـی  سـر  از  و  توجیه‌گرانـه 
اقلیـت بـودن هیـچ ربطـی بـه تعـداد جمعیـت نـدارد. مثاًل ترک‌هـا 
در ایـران در زمـان رضـا شـاه 41 درصـد بودنـد؛ ولـی فارس‌هـا 25 

رسـمی  زبـان  امـا  می‌دادنـد؛  تشـکیل  را  ایـران  جمعیـت  درصـد 
فارسی بود و فارس‌ها در اکثریت بودند و ترک‌ها در اقلیت، یعنی 
کلمـه اقلیـت و اکثریـت دیگـر ربطـی بـه تعـداد نـدارد؛ بلکـه ربطـی 
بـه قـوه و ارادۀ معطـوف بـه قـدرت دارد؛ یعنـی اگـر یـک جمعیتـی 
گاهی خاصی در این  که بتوانند آ دیپلماسـی قوی داشـته باشـند 
دخالت‌هـای بیگانـگان داشـته باشـند، خیلـی راحـت می‌تواننـد 
کشـورها چنیـن اتفـاق  کـه در اکثـر  بـه یـک اکثریـت تبدیـل شـوند 

افتـاده اسـت«. )مجلـۀ سـراج، فیرحـی، ص77(.
شـهید مـزاری بـه عنوان یک رهبـری که از متن مردمش برخواسـته 
و درد‌هـای مردمـش را خـوب درک و احسـاس کـرده بـود، بر این باور 
بود که تنها راه نجات افغانسـتان از خطر از وابسـتگی و اغتشـاش 
ملـی  هویـت  دسـت‌یابی  و  ملت‌هـا  همبسـتگی  یـزی،  خون‌ر و 
نـژادی را نمی‌خواهیـم نفـی  اسـت. »مـا مـردم افغانسـتانیم هیـچ 
کنیـم. ترکمـن اسـت، هزاره اسـت، تاجیک اسـت، افغان اسـت، 
ایـن  در  بیاینـد  آن‌هـا  همـۀ  هسـتند.  اقـوام  دیگـر  و  اسـت  ایمـاق 
کننـد و هرکـس بـه حقوق‌شـان برسـند و  مملکـت بـرادروار زندگـی 
هرکـس دربـارۀ سرنوشـت خـودش تصمیـم بگیـرد. ایـن حـرف مـا 

اسـت«. )لعلـی، 1398:33(
بیشـترین دغدغـۀ شـهید مـزاری از ایـن ناحیه بود کـه مردمش بعد 
از یـک دوره جهـاد و مبـارزه و دادن هـزاران شـهید و آواره، در راه 
کشـور، بازهـم در فـردای افغانسـتان هیچ‌گونـه  اسـتقلال و آزادی 

وزه بیش از هر زمان دیگر نیاز به ثبات، آرامش،  کشور ما امر
همگرایی ملی و امنیت همگانی دارد و تحقق این امر تنها با 

تشکیل یک دولت مقتدر و با پایه‌های وسیع مردمی و متکی بر 
هویت ملی امکان پذیرخواهد بود.
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نقشـی نداشـته باشـند. روی ایـن جهـت ایشـان دنبال یـک دولت 
و هویـت ملـی بـود کـه بتوانـد حقـوق همـه ملیت‌هـای کشـور را بـه 
طـور یکسـان تأمیـن کنـد و دیگـر کسـی بـه خاطـر وابسـتگی بـه قـوم 
کلیـۀ  کـه  خـاص مـورد ظلـم و سـتم قـرار نگیـرد. »مـا می‌خواهیـم 
ملیت‌های مسـلمان این سـرزمین هویت سیاسـی داشـته باشـند 
سـازماندهی  کشـور  آینـدۀ  حکومـت  آن‌هـا  شـرکت  و  توافـق  بـا  و 
یخی رنـج می‌برده  شـود. در گذشـته مـردم مـا از یـک محرومیت تار
و در تمامـی زمینه‌هـای سیاسـی، فرهنگـی، عمرانـی و اجتماعـی 
گـون تبعیـض و  گونا انـواع  برآن‌هـا سـتم روا داشـته شـده اسـت و 
مظالـم وجود داشـته اسـت که همه آن‌هـا نتیجۀ حکومت قبایلی 

و سیسـتم انحصـاری قـدرت بـوده اسـت«. )همـان، ص101(
بـدون  ملـی،  چهـار  در  هویت‌سـازی  شـهید،  رهبـر  اندیشـۀ  در 
اقدامـات عملـی در ایـن راسـتا غیـر ممکـن بـود و لـذا ایشـان بـرای 
از ملیت‌هـای  بـا حمایت‌هـای عملـی  بـه هویـت ملـی  رسـیدن 
گام‌هـای اساسـی را برداشـت و راهکارهایـی را  کشـور،  محـروم در 
بـرای وصـول به »هویت ملی« و »همبسـتگی ملـی« مطرح کرد. ما 
در ایـن فرصـت کوتـاه به دیدگاه‌های آن شـهید بزرگـوار که در رابطه 
بـا راهکارهـای دسـت‌یابی به هویت‌سـازی ملی مطـرح نموده‌اند، 

اشـاره می‌کنیـم:

1. رفع انحصار و برتری جویی
انحصار و تفوق طلبی آفت بزرگ کشورهای عقب مانده و جهان 
سـومی به شـمار می‌آید و بسـیاری از مشـکلات که در کشـورهای 
جهـان سـوم وجـود دارد بـه همین مسـئله برمی‌گردد. شـهید مزاری 
درد اصلـی جامعـه خـودش را همیـن مسـئله می‌دانسـت و سـعی 
داشـت تفکـر تبعیـض و برتـری جویـی را در کشـور از بیـن ببـرد و تـا 
یشـه کن نگـردد، هویت ملی  زمانـی کـه ایـن نوع نگرش در کشـور ر
گرفـت. چـون شـهید مـزاری بـزرگ، تنهـا منـادی  شـکل نخواهـد 
وحـدت و کسـی بـود کـه هویت‌سـازی ملـی و دولت قانونـی فراگیر 
یرا او یک انسان دردمند، کم نظیر،  را برهمه چیز ترجیح می‌داد؛ ز
شـجاع و درخـور سـتایش بـود، او کـه کولـه بـار چندین دهـه، رنج و 
یسـمان بـه دوشـان شالق خـورده و سـتمدیدگان حکام  کـت ر فلا
یـر را بـا خـود حمـل می‌کـرد و آرمان بزرگ یک ملت را با  زر و زور و تزو
خـود همـراه داشـت. »دعوای مزاری برسـر چند چوکـی و وزارتخانه 
چنـان  لـوح  سـاده  و  مغـز  سـبک  عـده‌ای  چنان‌کـه   - نبـود  هـم 

از همـۀ  کـه  کسـانی اسـت  پنداشـتند - چوکـی هـدف و آرزوی 
جامعـه فقـط »خـود« را در نظـر دارنـد و متناسـب بـا قـد و قواره‌شـان 
هـم »هـدف« دارنـد. نـوک پیـکان مـزاری در قـدم اول از بیـن بـردن 
کله‌هـای سـنگی بعضـی  کـه هنـوز در  اندیشـۀ اسـتیلاطلبی بـود 
کـه هنـوز حالوت  کـرده اسـت. کسـانی  از خـود بینـان جـا خـوش 
بهره‌کشـی انسـان‌های بـی دفـاع از مذاق‌شـان نرفتـه اسـت. »اگـر 
حـرف بـر سـرچند چوکـی بـود کـه مارکسیسـت‌ها هـم آن‌هـا را داده 
بودنـد، پـس دیگـر دعوایـی نبـود. ایـن جـا اسـت کـه حـرف آن »مـرد 
گشـت«. کسـی از ظـن خـود یـارش  کسـی نفهمیـد و هـر  تنهـا« را 

)مظفـری، 1395: 13(.
پـس هـدف اصلـی شـهید مـزاری تنها دفـاع از حقـوق هزاره‌ها نبود 
و بلکه ایشان فراتر از آن و در سطح ملی فکر می‌کرد و دنبال از بین 
بـردن یـک بـاور بـود؛ بـاور بـه انحصارگرایـی، بـاور بـه برتری‌جویـی، 
بـاور بـه نفـی دیگـران و بـاور بـه تبعیـض و سـتم ملـی و... از این نظر 
شـهید مـزاری از جملـه نادر شـخصیت‌هایی اسـت کـه به هویت 
یـژه مـی‌داد و خـود عماًل  ملـی و همبسـتگی ملیت‌هـا اهمیـت و
گام برداشـت و تـا آخریـن لحظـات، حقـوق همگانـی  در ایـن راه 
ملیت‌هـا و هویـت ملـی را فریـاد زد: »مـا معتقـد هسـتیم تنهـا راه 
جلوگیـری از تجزیـۀ افغانسـتان، تأمیـن وحـدت ملـی و ارضـی این 
برسـند.«)فریاد  بـه حقوق‌شـان  ملیت‌هـا  کـه همـه  اسـت  کشـور 

عدالـت، 1397: 45(. 

2. تحقق عدالت اجتماعی
جامعـه  بـزرگ  مشـکلات  از  یکـی  مـزاری  شـهید  اندیشـۀ  در 
افغانستان، بی‌عدالتی و حق کشی‌های بود که سالیان متمادی 
توسـط حکام سـتم پیشـه بریک عده‌ای در جامعه اعمال می‌شـد 
و  اجتماعـی  و حقـوق  از هیچ‌گونـه حـق  آن‌هـا  کـه  گونـه‌ای  بـه  و 
شـهروندی برخـوردار نبودنـد. از نظـر رهبر شـهید حکام ستم‌پیشـه 
کشـور ترسـیم  کن در  دیـواری را در جامعـه و بیـن ملیت‌هـای سـا
کـرده بودنـد کـه بـر پایـۀ نظـام قبیلـه سـالاری و انحصـاری بنـا شـده 
و ملت‌هـا از ارتبـاط بـا هـم هـراس داشـتند. شکسـت ایـن دیـوار و 
تشکیل مکانیزم عادلانه سیاسی بر پایه هویت ملی و همبستگی 
کن در کشـور، جزء ایده‌های همیشـه  تمـام اقـوام و ملیت‌هـای سـا
یـد شـهید مـزاری در جامعـۀ مفلـوک و رنجـور افغانسـتان بـود.  جاو
کـه  فراگیـر  و  یـک حکومـت جامـع، مشـروع  ایشـان همـواره روی 
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گروه‌هـای سیاسـی باشـد و از حقـوق  ممثـل حضـور تمـام اقـوام و 
کیـد داشـت و معتقـد بـود:  آن‌هـا دفـاع کننـد تأ

همـۀ  شـمول  بـه  مردمـی  عادلانـۀ  حکومـت  یـک  کـه  وقتـی  »تـا 
ملـی  اردوی  و  اسـت  نگردیـده  تشـکیل  افغانسـتان  ملیت‌هـای 
کلیـۀ قوت-هـای مربـوط بـه احـزاب سیاسـی سـازمان نیافتـه  از 
بـر زمیـن  کـس حاضـر نخواهـد شـد سالح خـود را  اسـت، هیـچ 
گذاشـته و سرنوشـت را به دسـت تقدیر بسـپارد.« )منشور برادری، 

)317  :1376
از جملـه ایده‌هـای شـهید مـزاری کـه برگرفتـه از آموزه‌هـای قرآنـی و 
اسالمی اسـت، مقابلـه بازورگویـان و سـتمگران بود. ایشـان بر این 
کـه نبایـد در مقابـل تبعیض‌هـای اجتماعـی، سیاسـی و  بـاور بـود 
کـرد  کننـدگان هویـت ملـی، آرام نشسـت و بلکـه حرکـت  کتمـان 
کـرد و فریـاد زد و بـه قـول شـاعر  و صـدای مظلومیـت خـود را بلنـد 

فارسـی زبـان صاحـب تبریـزی:
مـا عـدم  آسـودگی  کـه  آرام نگیریـم؛ موجیـم  کـه  آنیـم  بـه  »مازنـده 

ماسـت«. 
هـدف از قیـام ملـت مظلـوم و سـتمدیدۀ افغانسـتان دسـت‌یابی 
در  و  ملـی  دولـت  طریـق  از  شـهروندی  حقـوق  و  بهتـر  زندگـی  بـه 
چـوکات یـک سـاز و کاری هویـت بخـش ملـی بـود. شـهید مزاری 
ملـی  چـوکات  یـک  در  را  اجتماعـی  عدالـت  می‌خواسـت  نیـز 
نهادینـه کنـد. چـون معتقد بود؛ »اگر ظلم‌های گذشـته که بر مردم 
صـورت می‌گرفـت بعـد از ایـن انجام نگیرد مشـکلات افغانسـتان 
یـرا نـه خداوند و نه رسـول آن، برظلم و ظلم پذیری  حـل می‌گـردد، ز
کرده‌انـد  کیـد  صحـه می‌گذارنـد ]و بلکـه[ مبـارزه را علیـه ظلـم تأ
و تـا ظلـم از بیـن نرفتـه اسـت، بـا تعهـد و مذاکـره مشـکلات حـل 

ص378( )همـان،  نمی‌شـود.« 
اقدامـات عملـی بـرای رفـع سـتم ملـی مهم‌تریـن مسـئله‌ای اسـت 
کیـد داشـت و آن را ضامـن بقـاء جامعـه و  کـه اسـتاد شـهید بـرآن تأ
زمینه‌سـاز هویـت ملی می‌دانسـت. بـرای او فرق نمی‌کرد که شـما 
کـدام جناحـی سیاسـی هسـتید و آن‌چـه  از چـه قـوم یـا وابسـته بـه 
کـه مهـم  بـود، حرکـت در راسـتای تحقق عدالت اجتماعـی و رفع 
سـتم ملـی بـود. مقاومـت شـهید مـزاری در غـرب کابـل و ایسـتادن 
گروه‌هـای  و  نظـار  شـورای  زورگویـی  و  یاده‌خواهـی  ز مقابـل  در 
تمامیت‌خواه، نمود عینی از اقدامات عدالت‌خواهانۀ آن شـهید 
کـه از آرمـان بلنـد او حکایـت داشـت. ایشـان  وحـدت ملـی بـود 

بـه حـق از محـدود رهبـران سیاسـی و دینـی جامعـۀ مـا بـود کـه درد 
یدنـد و او را تجسـم آمال  مردمـی داشـت و مـردم بـه او عشـق می‌ورز
کهـن  یـخ  و آرزوی دیرینـۀ خـود می‌دانسـتند؛ چـون در چهـرۀ او تار
یـک ملـت بـا رنج‌هـای فـراوان نهفتـه بـود و او بـه سرنوشـت و آینـدۀ 
یاسـت مهـم نبـود  مردمـش اندیشـید. بـرای او رسـیدن بـه مقـام و ر
کـه مـزاری بـه دنبالـش بـود، اصالح سـاختار سیاسـی و  و آن‌چـه 
بـردن نظـام  از بیـن  اجتماعـی در چـوکات حکومـت فراملیتـی و 

قبیلـه‌ای و انحصـاری بـود. 
افسـوس می‌خـورد! چگونـه اسـت  ایـن مسـئله  بـر  مـزاری  شـهید 
کـه صـدای عدالت‌خواهـی و حمایـت از حقـوق بشـر و  عصـری 
اقلیت‌هـای قومـی و مذهبـی گـوش جهانیـان را کر کـرده و مجامع 
یـادی در ایـن راسـتا به وجود آمـده و کار می‌کنند؛  و سـازمان‌های ز
امـا در سـرزمین افغانسـتان همـه چیـز رنـگ و بـوی دیگـری دارد و 
و  تعلیـم  حیـات،  حـق  کـه  انسـانی  حقـوق  ابتدایی‌تریـن  حتـی 
تربیـت، آزادی عقیـده و... در ایـن کشـور باشـد رعایـت نمی‌شـود 
و انتسـاب بـه یکـی از قبایـل محـروم می‌توانـد مجـوز هـر نـوع رفتـار 
ضـد بشـری و غیرانسـانی بـر او باشـد. بـه همیـن جهـت ایشـان در 
جسـت‌وجوی تثبیـت هویـت ملـی و رفع منازعات قومـی و نژادی 
در راسـتای هویـت ملـی بـود. مـزاری اختلافـات نـژادی را فاجعـۀ 
کشـور  معضالت  افزایـش  علـت  و  افغانسـتان  مـردم  بـرای  بـزرگ 
افغانسـتان،  در  کن  سـا اقـوام  »اگـر  داشـت:  بـاور  و  می‌دانسـت 
هویـت و شـخصیت و حقـوق همدیگـر را نفـی ‌نکننـد، اگـر کسـی 
در این‌جـا ظلـم نکنـد، حـق دیگـری را ضایع نکند، دیگر مشـکلی 
وجـود نـدارد. تمـام جنجال‌هـا و درگیری‌هـا برسـر همیـن مسـئله 
امتیازطلبـی و حـذف همدیگر اسـت. ایـن امتیازطلبی یک دفعه 
در چهـرۀ مذهـب اسـت، یـک دفعـه در چهـرۀ نـژاد اسـت؛ امـا مـا 
بـه خاطـر  افغانسـتان جریـان دارد،  کـه فعاًل در  معتقدیـم آن‌چـه 
اسـت.  رنـگ  کـم  امـا  اسـت؛  مذهبـی  تضـاد  نژادیسـت.  مسـئله 

تضـاد اصلـی بـه خاطـر نـژاد اسـت.« )لعلـی، 1398: 167(

3. اخوت و برادری ملیت‌ها
پیـر  اسـتعمار  تحت‌الحمایگـی  از  اسـتقلال  زمـان  از  افغانسـتان 
کـه همـۀ  کنـون دولـت قانونـی و مردمـی  انگلسـتان در 1919م. تـا 
اقـوام در آن سـهم داشـته باشـد، تجربـه نکـرده اسـت. دولت‌هایـی 
کـه در ایـن کشـور بعـد از اسـتقلال بـه وجـود آمده‌انـد یـا بـا جنـگ و 
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یـزی بـوده و یـا بـه ارث و میراثـی رسـیده اسـت. بـرای همیـن  خون‌ر
آن دولت‌هـا هیچ‌گونـه پشـتیبانۀ مردمـی نداشـتند و تنهـا ضامـن 
بقـای آن‌هـا سیاسـت‌های فاشیسـتی و انحصـاری آن‌هـا بـا زور و 
سـر نیـزه بـود. روشـن اسـت در این نوع حکومت هـدف خدمت به 
مـردم و عمـران و آبادانـی کشـور مطـرح نیسـت؛ چـون کسـی وجـود 
ندارد که در مقابل مردم پاسـخگو بوده و احسـاس مسـئولیت کند 

و بلکـه هـدف اقتـدار سیاسـی، عیاشـی و خوشـگذارنی بـود.
مـردم  همبسـتگی  و  گاهـی  آ از   

ً
معمـولا اقتدارگـرا  حکومت‌هـای 

حکومـت  صالح  و  نفـع  بـه  را  ملیت‌هـا  بـرادری  و  دارنـد  هـراس 
ایـن  روی  نمی‌بیننـد.  جامعـه  در  خـود  قبیلـه‌ای  و  فاشیسـتی 
جهـت حکومت‌هـای اقتدارگرایـی افغانسـتان با اسـتفاده از حربۀ 
نـژاد و مذهـب، سـعی کردنـد تـا شـکاف‌های ملیتـی را در جامعـه 
کن  گسـترش دهنـد و بـا ایجـاد خصومـت و تنـش بیـن اقـوام سـا
در افغانسـتان، پایه‌هـای هویت‌ملـی و همپذیـری ملـی را متزلـزل 
کـه از معضالت قومـی، نـژادی و غیـره در کشـور مـا  کننـد. آن‌چـه 
وجود دارد و مردم ما امروزه با آن دسـت و پنجه نرم می‌کنند، آثار و 
پیامدهای شـوم حکومت‌های فاشیسـتی در گذشـته بوده اسـت 

و متأسـفانه امـروز مـردم افغانسـتان تـاوان آن را پـس می‌دهنـد.
یرانگـر نژادپرسـتی  گاهـی از پیامدهـای و شـهید مـزاری بـا علـم و آ
چه در گذشته و چه در امروز، مسئله اخوت و برادری ملیت‌ها را 
مطرح کرد و اعتقاد داشـت که باید سـاختار سیاسـی و اجتماعی 
تغییر کند و بعد از این کسی به خاطر نژاد و مذهب مورد تحقیر و 
توهیـن قـرار نگیـرد. برای تحقق این ایـده، احترام متقابل ملیت‌ها 

و شکسـت انحصارگرایـی را بـا یـک سـاختار ملـی و دولـت فراگیـر 
ملـی دنبـال کـرد و معتقـد بـود: »هـدف مـا تشـکیل یـک حکومـت 
در  عدالت‌اجتماعـی  بـر  مبتنـی  و  فراگیـر  مردمـی،  اسالمی، 
قرنـه  چندیـن  سـتم‌های  خواهیـم  مـی  مـا  اسـت.  افغانسـتان 
کـه در آن  برمـردم افغانسـتان پایـان یابـد و جامعـه‌ای بـه وجـود آیـد 
از تبعیـض، برتری‌جویـی، تفاخـر و افزون‌خواهـی خبـری نباشـد و 
کلیـۀ مـردم افغانسـتان از هـر قـوم و نـژاد و بـا هر رنگ و زبـان، برادرانه 
و برابـر زندگـی کننـد و حقـوق حقـۀ تمامـی ملیت‌هـای افغانسـتان 
تأمین شـده و آن‌ها بتوانند متناسـب با میزان حضور و نقش‌شـان 
سرنوشـت  تعییـن  در  روسـی  ضـد  سـالۀ  چهـارده  جهـاد  در 
سیاسی‌شـان سـهم بگیرنـد.« )فریـاد عدالـت، 1376: 69-68(
و  انحصارگرایـی  مـزاری،  شـهید  سیاسـی  اندیشـۀ  قامـوس  در 
تفاخرطلبـی مانـع عمـدۀ رشـد سیاسـی و توسـعه ملـی و انکشـاف 
ین در این کشـور به شـمار می‌آمد. ایشـان معتقد بود تا زمانی  متواز
که انحصارطلبی در کشـور وجود داشـته باشـد، این فرصت برای 
اقـوام محـروم داده نخواهـد شـد کـه جـای پایـی بـرای خـود کمایـی 
کـرده و از حقـوق  متناسـب بـا دیگـران در جامعـه برخـوردار گردنـد. 
ایـن  بـه  راه رسـیدن  قـدم در  اسـتاد شـهید، اساسـی‌ترین  نظـر  بـه 
مقصـود و هویـت ملـی بـرادری ملیت‌هـا بود: »ما حقـوق ملیت‌ها 
بـرادری  و  برابـری  معنـی  بـه  ملیت‌هـا  حقـوق  می‌خواهیـم،  را 
ملیت‌هـا اسـت ایـن بـه معنی دشـمنی یـک برادر نیسـت، هرکس 
گام بـردارد فاجعـه اسـت و آن  در راسـتای دشـمنی در افغانسـتان 

کـس خائـن ملـی اسـت.« )همـان، ص314(

حکومت‌های اقتدارگرا معمولًا از آگاهی و همبستگی مردم هراس دارند و 
برادری ملیت‌ها را به نفع و صلاح حکومت فاشیستی و قبیله‌ای خود در جامعه 

وی این جهت حکومت‌های اقتدارگرایی افغانستان با استفاده از  نمی‌بینند. ر
حربۀ نژاد و مذهب، سعی کردند تا شکاف‌های ملیتی را در جامعه گسترش دهند 
و با ایجاد خصومت و تنش بین اقوام ساکن در افغانستان، پایه‌های هویت‌ملی و 

ل کنند. همپذیری ملی را متزلز
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4. تشکیل حکومت فدرالی با مرکزیت واحد
بـا  کـه  هویـت  احیـای  بـرای  مـزاری  شـهید  راهکارهـای  از  یکـی 
هـدف ختـم بحـران هویـت مطـرح کـرد؛ ایجـاد هویت ملـی جدید 
کـه  کشـور بـود. ایـن طـرح  در سـاختار یـک نظـام فدرالـی در ایـن 
برای اولین بار از سـوی اسـتاد شـهید ارائه شـد، باتوجه به سـاختار 
جغرافیایـی و جمعیتـی افغانسـتان، یکـی از بهتریـن راه حل‌هـای 
و  وحدت‌ملـی  زمینه‌سـاز  و  بحـران  ختـم  بـرای  سیاسـی  عادلانـه 
می‌آمـد؛  شـمار  بـه  کشـور  ادارۀ  نحـوۀ  در  مـردم  بیشـتر  مشـارکت 
گـون  گونا کـه مـردم آن از تیره‌هـای  یـرا افغانسـتان کشـوری اسـت  ز
قومی و نژادی تشـکیل شـده و هر یک خواهان مشـارکت سیاسـی 
کـه می‌توانـد خواسـتۀ  در سرنوشـت خـود هسـتند و تنهـا نظامـی 
بـا مرکزیـت واحـد اسـت.  کنـد، سیسـتم فدرالـی  بـرآورده  را  آنـان 
راه  تنهـا  »مـا  می‌گفـت:  مطلـب  ایـن  بـر  اذعـان  بـا  شـهید  اسـتاد 
حـل مشـکل افغانسـتان را تشـکیل یـک حکومـت فدرالـی در ایـن 
کـه بـدون ایجـاد سـاختار فدرالـی  سـرزمین می‌دانیـم و معتقدیـم 
مذاهـب  اقـوام،  کلیـۀ  اهـداف  و  خواسـت‌ها  تأمین‌کننـدۀ  کـه 
نخواهـد  افغانسـتان حـل  بحـران  باشـد.  گرایش‌هـای سیاسـی  و 

ص69-68( )همـان،  شـد.« 
کـــه از تنـــوع قومـــی  در کشـــورهای کوچـــک و بـــزرگ هماننـــد آمریـــکا 
یـــادی برخـــوردار اســـت، بهتریـــن نظـــام سیاســـی  و جمعیتـــی ز
ــز  ــزاری نیـ ــهید مـ ــتم فدرالـــی اســـت. شـ ــورها، سیسـ ــرای آن کشـ بـ
ـــه  ک ـــرد  ک ـــرح  ـــت مط ـــن جه ـــرای ای ـــتان ب ـــی را در افغانس ـــام فدرال نظ
ـــر  گ ـــا ا ـــد و م ـــی می‌کنن ـــی زندگ ـــای مخلتف ـــور قومیت‌ه ـــن کش در ای
بخواهیـــم هـــم اســـتقلال و تمامیـــت ارضـــی افغانســـتان را حفـــظ 
ـــم  ی ـــود بیاور ـــه وج ـــی ب ـــتگی مل ـــجام و همبس ـــک انس ـــم ی ـــم و ه کنی
بایـــد همـــه اقـــوام کشـــور را در یـــک نظـــام فدرالـــی مشـــارکت دهیـــم. 
ـــم  ـــد و ه ـــات می‌ده ـــه نج ـــتان را از تجزی ـــه افغانس ک ـــل  ـــا راه ح »تنه
ملیت‌هـــا را قانـــع می‌ســـازد و هـــم حقـــوق شـــان را در دســـت‌های 
کـــه در  ـــی در افغانســـتان اســـت  شـــان می‌هـــد. یـــک سیســـتم فدرال
گرفتـــه  گرفتـــه شـــود، عنعناتـــش در نظـــر  آن توافـــق ملیت‌هـــا در نظـــر 
ــر باشـــند. یـــک حکومـــت مرکـــزی هـــم  گیـ ــود تصمیـــم  ــود و خـ شـ

داشـــته باشـــد.« )همـــان، ص38(
بـه نظـر رهبـر شـهید  هـر نظـام سیاسـی معایـب و مزایایـی دارد و 
مـزاری، نظـام فدرالـی در افغانسـتان با تمام مشـکلاتی که داشـت 
کـه زمینـۀ مشـارکت همگانـی  و حداقـل از ایـن مزایـا برخـوردار بـود 

و موجـب رشـد فرهنـگ و عنعنـات ملـی اسـت؛ لـذا ایشـان در رد 
قانـون  ایـن  کـه  ایـن طـرح می‌گویـد: »چطـور می‌شـود  انتقادهـای 
کسـتان خوب اسـت، برای آلمان خوب اسـت، در  فدرالی برای پا
هنـد خـوب اسـت، در آمریـکا خـوب اسـت، وقتـی در افغانسـتان 

آمـد بـد می‌شـود؟« )همـان، ص38(

5. طرح چهارجانبه
ایجـاد  و  دولت‌سـازی  بـرای  شـهید  اسـتاد  راهکارهـای  دیگـر  از 
هویـت ملـی، طـرح چهارجانبـه اقـوام بـود. بـه نظـر ایشـان بـا توافـق 
چهـار ملیـت بـزرگ )پشـتون‌ها، هزاره‌هـا، تاجیک‌هـا، ازبک‌هـا(، 
بحـران افغانسـتان بـه سـوی آشـتی ملـی و صلـح پایـه‌دار نزدیـک 
کابـل بیـن  خواهـد شـد. بدیـن خاطـر در اوج منازعـات داخلـی در 
گروه‌هـای متخاصـم، شـهید مـزاری بـرای رفـع تنش‌هـای موجـود و 
ذوب شـدن زنگال‌هـای بی‌اعتمـادی و از بیـن بـردن سـوء‌ظن‌ها؛ 
طـرح چهارجانبـه را در سـال 1371ه.ش. بـا هـدف ختـم معضـل 
کشور مطرح کرد. »رهبر شهید با پیش کشیدن طرح چهارجانبه، 
راه دیگـری را بـرای تأمیـن صلـح و ایجـاد وحـدت ملی ارائـه داد که 
را  خاصـی  جایـگاه  یـک  هـر  کـه  احزابـی  عمده‌تریـن  طـرح  آن  در 
کـرده  کمایـی  کشـور بـرای خـود  در میـان چهـار ملیـت عمـده در 
بودنـد؛ یعنـی جمعیـت اسالمی، حـزب وحدت اسالمی، حزب 
کـه بـه عنـوان  اسالمی حکمتیـار و حـزب جنبـش ملـی اسالمی 
حسـاب  بـه  کشـور  در  موجـود  و  درگیـر  نیروهـای  قدرتمندتریـن 
از  یکـی  هـر  می‌بایـد  طـرح  ایـن  در  داشـتند،  شـرکت  می‌آمدنـد، 
حـل  منظـور  بـه  را  خـود  تام‌الاختیـار  نماینـدگان  مذکـور  احـزاب 
اختلافـات و درگیـری فـی مـا بیـن و اسـتقرار صلـح و امنیـت در 

کشـور معرفـی می‌کردنـد.« )صادقـی، 1395: 26(
کـه  کسـانی  ایـن طـرح دلیـل روشـن و پاسـخ منطقـی اسـت بـرای 
شـهید مـزاری را جنـگ طلـب و خـود را منجـی افغانسـتان معرفـی 
می‌کننـد. اگـر شـهید مـزاری جنـگ طلـب و دنبـال حـل معضـل 
کشـور از راه نظامـی بـود؛ هیـچ‌گاه در راه ایجـاد صلـح و آشـتی بـا 
طـرح چهارجانبـه و اقدامـات مشـابه دیگـر پیـش گام نمی‌شـد و بـا 

کـردن پرچـم سـفید بـه شـهادت نمی‌رسـید.   بلنـد 
در حقیقـت طـرح چهارجانبـه یـک راه حـل بـرای مهـار تنش‌هـای 
موجـود بیـن گروه‌هـای متخاصـم و در حال نبرد در آن شـرایط بود و 
این از نیات صلح جویانۀ استاد شهید در آن زمان حکایت دارد. 
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گـر بـه ایـن پیشـنهاد ایشـان توجـه می‌شـد، ایـن طـرح می‌توانسـت  ا
زمینـه را بـرای همگرایـی گروه‌هـای قومـی و سیاسـی همـوار کـرده و 
جلـو جنگ‌های خانمان‌سـوز داخلی و حـوادث بعدی را در کابل 
بگیـرد. بـه نظـر شـهید مـزاری، در آن شـرایط ایـن مناسـب‌ترین راه 
حـل بـرای ختـم جنـگ و برگشـت امنیـت و آرامـش در کشـور بـود؛ 
یـرا از یـک طـرف هیـچ یـک از جناح‌هـای درگیـر قـادر بـه حـذف  ز
رقیـب خـود بـا زور و سـر نیـزه از صحنـۀ نظامـی و سیاسـی نبودنـد 
کافـی  گروه‌هـای متخاصـم بـه مقـدار  و از طـرف دیگـر، هریـک از 
کـه قـادر بودنـد سـال‌ها  سالح و امکانـات نیـز در اختیـار داشـتند 

جنـگ را ادامـه دهنـد. 
ایـن طـرح بـا تمـام مزایایـی کـه داشـت، متأسـفانه تنـگ نظری‌هـا، 
عدم سـازش، برتری‌جویی حزبی و قومی برخی گروه‌ها و مداخله 
نتیجـه  در  و  نشـود  عملـی  کـه  شـد  موجـب  خارجـی  کشـورهای 
کـه  کـرد. مـواد عمـدۀ ایـن طـرح  جنـگ و درگیـری هـم ادامـه پیـدا 
بحرانی‌تریـن  در  مـزاری  شـهید  صلح‌جویانـه  اقدامـات  نشـانگر 

کشـور اسـت، عبـارت بـود از: وضعیـت 
الـف. برقـراری آتش‌بـس، در مـدت سـه روز بیـن تمـام طرف‌هـای 

درگیر.
ب. به تأخیر افتادن شورای حل و عقد آقای ربانی در این مدت.

ج. انتخـاب نماینـدگان تام‌الاختیـار از طـرف چهـار جریـان قومـی 
درگیـر، بـرای رفـع اختلافـات و حـل نهایـی مشـکلات و قضایایـی 
کشـور؛ این‌هـا وظیفـه داشـتند کـه توافقاتـی را در جهت یک صلح 
پایـدار بـه انجـام رسـانده و بـه مـورد اجـرا گذارند. )همـان، ص26(
مسـئله  ایـن  بیانگـر  رهبرشـهید  سـوی  از  چهارجانبـه  طـرح  ارائـه 
کـه در بحـران افغانسـتان، تضادهـای قومـی نقـش اصلـی  اسـت 
را بـازی می‌کنـد و اگـر ایـن تضادهـا و خصوصیـات قومـی و زبانـی 
در یـک هویـت ملـی ادغـام شـود، دیگـر مشـکلی بـه نام قـوم در این 

کشـور وجـود نخواهـد داشـت. 

نتیجه‌گیری
کــه شــهید  بــا توجــه بــه آن‌چــه بیــان شــد، بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم 
مــزاری دنبــال هویت‌ملــی در ســاختار یــک دولــت قانونــی و فراگیــر 

تلاش‌هــای  راســتا  ایــن  در  او  بــود.  کشــور  ملیت‌هــای  تمــام  از 
بســیاری انجــام داد و ایده‌هــای خــودش را در قالــب راهکارهــای 
کــرد  ارائــه  حــل بحــران قضیــۀ افغانســتان و ایجــاد هویت‌ملــی 
گذاشــت؛  بــه محــک آزمایــش  یــادی را پیشــنهاد و  و راه‌هــای ز
اگرچــه هیــچ یــک از ایــن راهکارهــا در زمــان خــود ایشــان موقعیــت 
عمــل پیــدا نکــرد؛ امــا امــروزه  بســیار مفیــد و راه‌گشــا بــوده و نتایــج و 
کــه  یــادی داشــته  دســتاوردهای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی ز
نصیــب مــردم مــا شــده اســت. بــه طــور قطــع موقعیــت و جایــگاه 
سیاســی و فرهنگــی و دینــی کــه مــردم مــا در جامعــه پیــدا کرده‌انــد، 
حاصــل دســت رنــج و خــون شــهید مــزاری و شــهدای مظلــوم و 

گمنــام کشــورم افغانســتان اســت. 
حال در بیسـت و پنجمین سـال روز شـهادت آن رهبر فرزانه و پیر 
طریقـت و »پرچـم دار وحدت‌ملـی« و »منـادی هویت‌ملـی« لازم 
اسـت کـه بـه این نکتـه توجه کنیم، با »تحقـق عدالت‌اجتماعی« 
گروه‌هـای قومـی و سیاسـی  و »احتـرام متقابـل ملیت‌هـا« و توافـق 
بـر سـر یـک »حکومـت وسـیع‌البنیاد« می‌تـوان بـر تمـام مشـکلات 
بـرای زندگـی مسـالمت‌آمیز  را  آرام و مناسـبی  فائـق آمـده و بسـتر 

کلیـۀ اقـوام در افغانسـتان فراهـم کـرد.
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